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    «ن» :آرايیجوا/  ماند :آرايیواژه  :قلمرو ادبی  / بهتر: به/  طلانقاشی شده با : زرنگار / : خانه سراکه از او /  :کزو / اگر: گر : قلمرو زبانی

جا بها  باگر نام نيک از انسان به يادگار بماند بهتر است از اينکه از او خانه زرنگار و گران   :بازگردانی 

    ماند.ب

آن را به طور کامل    ،خواندندمیا تنها يک بار برای او  ی راگر شعر  .داشت  مطالبو    اشعارميرزا ابوالقاسم فراهانی توانايی عجيبی در حفظ  

  مجالس را به همراه خود به    شانوه  ،در شيراز بود  سرشناسخود شاعری    همين باعث شده بود که پدربزرگش ميرزا محمدخان که   .درکحفظ می

فی  آن مرد معرّ   هپدربزرگش او را ب .مردی خارجی را ديد ،يک بار که قائم مقام به همراه پدر بزرگش به يکی از اين مجالس رفته بود .ببرد شعرا

آن    »؟ قصيده بخوانم يا غزل«  :قائم مقام فراهانی پرسيد  ».فهمدفارسی را خوب می   .برای ايشان شعری بخوان«  :ميرزا ابوالقاسم گفتبه  کرد و  

  » .غزلی از سعدی برايم بخوان« :شخص گفت

  : چشمانش را بست و شروع به خواندن کرد ،کرد مکث ایميرزا ابوالقاسم لحظه 

ج :  مجالس  /  ، فرزندزادهفرزند فرزند:  نوه  /  مضارع: خوان)(بن ماضی: خواند؛ بن    :خواندن   /  ج مطلب:  مطالب  /  ج شعر:  اشعار  : قلمرو زبانی

   : درنگمکث / : ج شاعر شعرا / انجمنمجلس، 

  عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست /   م از اوستبه جهان خرم از آنم که جهان خرّ 

: خرّم،  قافيهرديف /    از اوست:/    » م«  واژه آرايی:  /  عالم، اوست، همه،  خرمجهان،    آرايی:واژه   :قلمرو ادبی   /   زيرا:  که  /   خشنود:  خرم  : قلمرو زبانی

  عالم 
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 اوست.  ساختهزيرا همه جهان  ؛. عاشق همه جهانمآفريده اوستآيد که جهان به اين دليل از اين جهان خوشم می :بازگردانی

 ت به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوس/   ستا به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی

  : قلمرو ادبی   /  همچنين:  هم  /  با ميل:  به ارادت   /  گردانفروش، پيالهسرده، می:  ساقی  /  زيبارو  :شاهد  /  پذيریشيرينی، دل :  حلاوت  : قلمرو زبانی

  » ر« واژه آرايی: /کنايه از با ميل خوردن خوردن:به حلاوت   /درمان  ،درد :تضاد

 از يارم است.  مکشم؛ زيرا درماننوشم؛ زيرا يار زيبارويم ساقی است. به ميل درد می می با کمال ميل جام زهر را  :بازگردانی

است يا شعر   العادهفوقشعر سعدی  «  :پدربزرگ قائم مقام گفت  » !فوق العاده است«  :گفت  خاصی آن مرد از شادی چشمانش درخشيد و با لهجه  

  ... »  ؟هم شعر سعدی و هم شعرخوانی نوه شما  ،هر دو« :آن خارجی گفت »؟خوانی ميرزا ابوالقاسم

قدر اين نوجوان را  «  :گفت  ،دارد  نظيریبی و علوم قرآنی نيز استعداد    حکمت،  فلسفه  ،پی برد که ميرزا ابوالقاسم در رياضیشخص  وقتی آن  

و سياست    کشورداری  نامیخود بعدها يکی از مردان    سرشارقائم مقام به کمک هوش و استعداد    آری،  ».بينممن آينده درخشانی برای او می  .بدانيد

  .شد

 نامدار:  ینام  /): نذيرآواهم(  مانندبی:  رينظیب  /  فلسفه اسلامی:  حکمت  /  فهميد  :نپی برد  /  شگرف، شگفت  :العادهفوق  /  ويژه:  خاص  :قلمرو زبانی 

  حکومت : یکشوردار /لبريز، فراوان : سرشار /

  آشپززاده وزير 

داد صدای استاد را از پشت آزار می  ها گوش محمد تقی راباريد. صدای کلاغ. برف به آرامی میشکستمیرا    سکوت باغها  کلاغ  هياهوی 

    .شنيددرهای بسته به سختی می 

برد را به اتاق می   . غذا کردمی   طیرا يک نفس    خانهمکتبآشپزخانه تا    فاصله   گذاشت و بود که محمد تقی سينی غذا بر سر می  زيادیروزهای  

  کاغذ ذهنها را بر  شنيده  ،چون قلم و کاغذی برای نوشتن نداشت  ،سپردگوش میهای استاد  ها به گفتهظرف بردن    بهانهنشست و به  پشت در می

  .کردتکرار می دلنوشت و در می

جمع    شک ذهنقلّ در  بود که اندک اندک    دست و پا شکستهگوش دادن دانش    سر به د  دزدکی ها پشت در نشستن و از سرما لرزيدن و  حاصل ماه

  .شده بود
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سکوت    : قلمرو ادبی  /  : گوش دادنسپردن  گوش  /  علت دروغين  :بهانه  /  : دبستانخانهمکتب   /  ماساژ  :شکستیم  /  سروصدا:  یاهويه  : قلمرو زبانی 

  اضافه تشبيهی  :قلّک ذهن /  ناقصکنايه از : دست و پا شکسته/  پنهانیکنايه از : دزدکی / اضافه تشبيهی :ذهن کاغذ/  اضافه استعاری :باغ

حضرت محمد بود و قائم مقام    دتولّ شب    .درخشيدندزير نور گرم خورشيد می   ،برگهای سبز  . و سرسبزی پيدا کرده بود  طراوتباغ دوباره  

  ايستاد تا ای  گوشه   ،ها را که داد شربت  .ها بردمحمد تقی به جای پدر سينی شربت را برای مهمان  .های زيادی را دعوت کرده بودفراهانی مهمان

دانست  محمدتقی می .ها با استعداد هستندبچهپرسيد که استاد گفت  می اها ربچه وضعاز استاد داشت  .قائم مقام متوجه او نبود .ها را جمع کندظرف

بگو «  :قائم مقام رو به پسرش کرد و گفت  .محمدتقی خوشحال شد  .نيست امتحانی بکنيم  وقتی که قائم مقام گفت خوب بد  .کندتعارف میکه استاد  

  »؟الکل که بود کاشف ،ببينم محمد

  .»ن بگويمم« :علی گفت .علی خيره شد بهمحمد سکوت کرد و از گوشه چشم 

  ! بگو تو بگو -

  .ابن سينا ،معلوم است -

    :قلمرو ادبی  / کشف کننده :کاشف / زبانی کردنچرب :کردنتعارف  / زادروز :تولّد / شادابی: طراوت : قلمرو زبانی

کاشف الکل   است،ابن سينا که شاعر « :گفت اسحاق .اش و همان سوال را با نگاه از او پرسيدر قائم مقام چرخيد روی برادرزاده باتاسفنگاه  

و منتظر ايستاد؛ ولی با خود فکر    لب گزيد  .ترسيد بگويداما می   ؛دانستال را می ؤاتفاقاً محمدتقی جواب آن س  .و سکوت کرد و به سرش کوبيد...»  

   ؟»اجازه هست من بگويم«  :و جلو رفت و گفت نهادرا کنار  یاين بود که سين م.»بگذار لياقت يک بچه را ثابت کن« کرد:

  .ا به طرف او برگشتههمه سر .مقام نگاهش کردقائم

  ! بگو اگر می دانی بگو

  .» زکريای رازی بنمحمد « :محمدتقی سرش را بالا گرفت و گفت

  ! گفت آفرين بر پسر کربلايی محمد قربان .ماند  تعجب باز از مقامهای قائم چشم

  ؟عر از کيستها کرد و گفت اين شقائم مقام رو به بچه 
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    از سخن گفتن خودداری کردن کنايه :نديلب گز : قلمرو ادبی  / پسر: بن / گذاشتن :ننهاد / دريغ آلود: بار تاسف  : قلمرو زبانی

  دل رميده ما را انيس و مونس شد /ای بدرخشيد و ماه مجلس شد ستاره

 :ستاره  :قلمرو ادبی  /  رميده ما»  انيس و مونس دل«   تهسساضافه گ:  را/    نشينهم :  مونس  /   همدم  :سيان  /  پريشانکرده،    رم:  دهيرم  : قلمرو زبانی

  )است که رميده است.دل مانند اسبی استعاره ( دل رميده:/  تشبيه ستاره ماه شد: /  از يار استعاره

  . شد همدم و همنشينما  پريشاندل برای و  شد  ما مجلس آراینانجمو  داد نشان  را ياری خود  :بازگردانی 

  . بود شده و خيرهابه دهان چشم همه  .از محمد محمدتقی پرسيد  دها جواب غلط دادنچون هر کدام از بچه  و اين بار هم

  .» اين بيت از خواجه حافظ شيرازی « :محمد تقی گفت

محمد تقی سرانجام توانست با تلاش و پشتکار فراوان    د.و هلهله و شادی کردن  داختيار دست زدنیب  ،آمده بودند  وجدجمعيت که از اين جواب به  

  . خدمات فراوانی برای کشور عزيزش ايران باشد أد و منشباعظمی برسد و لقب امير کبير بيابه قائم مقام صدر  

چشم ها خيره    :مجاز  : ادبی  قلمرو   /  سرچشمه  :منشأ  /  نخست وزير  :صدر اعظم  /  جانشين  :قائم مقام  /  سروصدا  :هلهله   /  شور:  وجد  : قلمرو زبانی

  )مردم خيره شده بودند.... (

  گريه امير 

 ذکاوتهـ.ق. در هزاوه فراهان متولد شد. در مورد هوش و  ١٢٢٢حدود سال    وی   . تاريخ ايران است  نامدار خان اميرکبير از مردان    ميرزا تقی

  .هاستبر سر زبانهای بسيار امير، داستان

دستور داد که در تمام شهر قمری به اميرکبير اطلاع دادند که در شهر تهران بيماری آبله شيوع پيدا کرده است. امير    ١٢٦٧در ماه صفر سال  

   .کوبی اجرا شود تا بيماری گسترش پيدا نکندبرنامه آبله ،و روستاهای نزديک

شوند و در تمام شهر تهران   واکسينهبه امير خبر دادند که مردم از روی جهل و نادانی و خرافات حاضر نيستند    کوبیآبله چند روز پس از آغاز  

امير به پدرش    .به نزد او آوردند  ،در اثر آبله مرده بود  شرا که طفل  یدر همان روز مرد  از قضا  .امير سخت نگران شد  .نفر آبله کوبيدند  ٣٣٠فقط  

   !شودبچه جن زده می  مکوبيبجناب امير گفته بود اگر آبله  :مرد با اندوه فراوان گفت .فرستاديمکوب آبله تانهايبچه بچه ما که برای نجات « :گفت
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ل کند و اين بار امير ديگر نتوانست تحمّ   .اش مرده بودچند دقيقه بعد بقالی را آوردند که او نيز بچه   !و نادانی  جهل وای از    :امير فرياد کشيد

  .شروع به گريه کرد

مدرسه    یکوچه و خيابان  و  اگر ما در هر روستا  .مسئول جهل مردم ما هستيم  :خطاب به اطرافيان گفت  سارَ بعد از اين ماجرا امير کبير با صدای  

   .فرزندان حقيقی من هستندهای ايران  تمام بچه .آيداين وضع پيش نمی ،بسازيم و کتابخانه ايجاد کنيم

زدن مايه  :  کوبیآبله  /  : گسترششيوع  /  )سفر: مسافرتآوا:  (هم  ی نام ماه دوم از سال قمر:  صفر  /  تيزهوشی  :ذکاوت  /   نامی:  نامدار  :زبانیقلمرو  

    کنايه از اينکه پرآوازه است :هاستبر سر زبان :قلمرو ادبی  / ، بلند: بليغرَسا / : نادانیجهل / : مايه کوبیواکسينه / آبله

  محمود حکيمی ، هايی از زندگی اميرکبيرداستان

  

  اين شعر از کيست؟  / کاشف الکل که بود؟ - فرزندانش چه بود؟ شيآزما یبرا یقائم مقام فراهان یهاپرسش -١

هر دو دانا و زيرک بودند. با کوشش و پشتکار به جايگاه بالايی رسيدند. هر   -  ست؟يچ یو قائم مقام فراهان ريرکبيمشترک ام یها یژگيو -٢

  دو صدر اعظم شدند و با نادانی ستيزيدند و ايران را آباد کردند.

قراردادهای ارزشمندی را بست. اميرکبير دارالفنون را   یقائم مقام فراهان - چه بوده است؟ رانيبه ا ريرکبيو ام یخدمات قائم مقام فراهان -٣

  ت و پاش درباريان جلوگيری کرد.از ريخجويانی را به خارج گسيل داشت و خت. دانشراه اندا

  

  .ديتوجّه کن ر،يز یجمله ها به

  .نوشت یخوب ۀمقال، کوشا یدانشجو ◙

  .را کاشت یصورت یهاگل، مهربان باغبان ◙



 www.jafarisaeed.ir  t.me/JS_ir     ١١٤٠ )٩ آموزه ٨فارسی (      سعيد جعفری

٦٨ 

  .مين يبی م ر،يبالا را در جدول ز یهاجمله یاسم یها گروه

  

  

 انيرا ب یحاتياسم، توض یهایژگيو و یچگونگ  ۀکه دربار، است »یانيصفت ب«   است اسم آمده  زاکه بعد  یواژه ا ،یسمادر هر چهار گروه 

  . ديآی به شمار م اسم » نيپس ۀوابست« و ديآی م معمولاً پس از اسم یانيصفت بکند. یم

  .هستند یانيصفت ب ،یکوشا، خوب، مهربان و صورت یهابالا واژه یهانمونه در

  

عهده  به  – .ديآن را در کلاس گزارش ده ۀجيو نت ديکن قيخود تحق ۀمنطق ايمعروف استان، شهر، روستا  یهاتياز شخص یکي ۀدربار -١

  ش آموزان دان

   .ديده شيدر کلاس نما را »نوجوان باهوش«  اي »ريوز ۀآشپززاد« متن -٢

  

 ،بارتاسف ،تعارف ،طراوت ،هياهو ،نظيربی ،خاص ،حلاوت ،مکث ،مطالب – .ديسيو بنو ديابيرا از متن درس ب يیمهمّ املا یهاواژه -١

  .شيوع ،صفر ،ذکاوت ،منشأ ،صدر اعظم ،هلهله

 .ديابيرا ب یانيب یصفت ها ر،يز یهااز جمله کيدر هر  -٢

  .اند داشتهمؤثر نقش  ،زيعز رانيا  یدر سربلند ،شمندياند زنان ◙

  .نميبینوجوان م نيا ی برادرخشان  یاندهيآ من ◙

  یگروه اسم  یگروه اسم  جمله

  خوب ۀمقال  کوشا یدانشجو  ١

  ی صورت یهاگل  باغبان مهربان  ٢
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  .دنديدرخشیم ديخورشگرم نور  ري، زسبز یهابرگ ◙

 .ديمناسب، گسترش ده یانيب یهارا با صفت ريز یهاواژه -٣

    مطهّرحرم  ←: حرم نمونه

  کاشف زيرک :کاشف  / مطالب سودمند :مطالب

  دريای خروشان :ايدر زيبا /لهجه   :لهجه

  ، ی ها در خطّ فارسحرف  ريحرف، مانند سا  نياست. ا  یزبان فارس   یالفبا  یهااز حرف   یکي  )ء(  همزه

  م مؤدّب و نه مؤَدّبقائِ  و نه مقائ ميسيبهتر است بنو ن يشود؛ بنابراینم یگذارحرکت

املا ش  مانند  يیهاواژه  یدر  اول  ا  ست؛ين  کسره  ۀنشان  ینوران  ءِ یجزءِ  نقش  نيبه   اضافه   یمانِ نشانه 

  . نديگویم

مؤسّس، لؤلؤ،   ا،يشأن، رؤ  «  :داشت؛ مانند  یتوجّه و دقّت کاف   ديبا  زيدار نهمزه  یعرب   یهانوشتن واژه  در

  .» الله ن شاءإرئوس، توطئه، 

  

  


